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Abstract: 

The upcoming research under the title "Aesthetics of ritual poems with political, 

moral and mystical readings" has intended to study the poetry of some of the 

poets and speakers of this field namely: Ali Moalem Damghani, Qaisar 

Aminpour and Seyed Hasan Hosseini, while examining the literary attractions. 

(Badi' and Bayan) selected poems, the angle of view of the poets on this issue 

has been considered and analyzed, and in an implicit comparison, the literary 

and content value of these poems has been brought to the reader's view. What 
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was obtained from the search shows that: the poets of the research community 

of this research had a strong hand in composing ritual poems and praising and 

glorifying the Prophet of Islam (pbuh) and Imam Huda (pbuh). Also, each of 

the poets mentioned in some examples, such as: "Blood Retribution till 

Doomsday..." by: Ali Moalem Damghani, "Zhor 10th of Ashura" by: Qeisar 

Aminpour and "Raz Rashid" by: Seyyed Hasan Hosseini, were outstanding. 

These examples have been recorded forever in the history of Persian poetry and 

literature with beautiful literary elements such as simile, metaphor, irony, 

repetition and the like. And finally, "defamiliarization" (made-up and unusual 

arrays) is another literary and imaginative element that the mentioned poets 

have used a lot to emphasize political, critical, philosophical and mystical 

readings. 

 

Keywords: aesthetics, ritual poetry, different readings, contemporary poets. 

 

Introduction 

Before the Islamic Revolution, religious literature was called "religious poetry," 

and it referred to poems whose content consisted of religious themes such as: 

monotheism of the Almighty or the stories of religious leaders and their virtues 

and sufferings, which were written in the form of praise and lamentations 

(Razmjo, 1991: 84). However, in the present day - specifically in the last two 

or three decades - it has been used by young and school poets in a more specific 

sense and has gradually found its place among other literary genres as one of 

the poetic genres. This type of poetry, of course, has a history of several hundred 

years in Persian classical and verse literature, and its history dates back to the 

era of the "readers of virtues" and the "readers of virtues," that is, the sixth 

century onwards. 

The focus of ritual poetry from ancient times to the present has been mainly to 

mention the sufferings of Hazrat Abu Abdullah (AS) on the day of Ashura and 

to examine this event from various perspectives: mournful, moral, mystical, 

epic, etc. However, ritual poetry is not limited to this area and has also included 

the lives and deaths (martyrdom) of other infallible Imams (AS) and religious 

leaders. Depending on which of the infallible Imams the poets addressed, ritual 

poetry is named: prophetic, Alawi, Fatimid, Husayni (Ashura), Razavi, 

Mahdavi, etc. (See: Ghamuniri et al., 1403: 1). 

On the other hand, the artist's perspective and the aesthetic style in dealing with 

this literary genre are also important, and based on the poet's approach to the 

character or person being praised and which part of his life he focuses on, 
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readings such as: laudatory, mournful, moral, political, epic, and the like have 

been expressed (see: Mojaidi, 2007: 42-53). 

Research Method 

The research method in this essay was descriptive-analytical. Therefore, 

reliable library sources (research community and related studies) have been 

cited using note-taking. 

Research findings 

The findings show that among the contemporary poets and orators, Ali Moallem 

Damghani, Qaiser Aminpour, and Seyyed Hassan Hosseini are among the most 

famous individuals in the field of composing ritual poetry with different 

readings: mournful, moral and educational, socio-political, and mystical. Each 

of the mentioned poets has made an effort to construct and present their poetry 

by using literary elements such as simile, allegory, metaphor, irony, and 

sometimes symbol, and from this perspective, they have had original and 

effective images in instilling the meanings stated on the reader; however, under 

the influence of the Islamic Revolution, their main reading has been in depicting 

ritual, epic (socio-political) themes. 

 

Conclusion 

What was obtained from the research shows that: The poets of the research 

community of this study have had a strong hand in composing religious poems 

and praising the Prophet of Islam (PBUH) and the Imams of Guidance (AS). 

Also, each of the mentioned poets has excelled in some examples of poems such 

as: “Tavan in Khun Ta Qiyaamah…” by Ali Moallem Damghani, “Zhor Dahme 

Ashoura” by Qaiser Aminpour, and “Raz Rashid” by Seyyed Hassan Hosseini, 

and has been able to record these examples forever in the history of Persian 

poetry and literature with beautiful literary elements such as: simile, metaphor, 

allusion, repetition, and the like. Finally, “de-familiarization” (constructed and 

unusual arrangements) is another literary and imaginative element that these 

poets have greatly benefited from to highlight political, critical, philosophical, 

and mystical readings. 
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یبا   اخلاقی و عرفانی، های سیاسیهای آیینی با قرائتسرودهشناختی ییز
 ( پور و سیدحسن حسینیقیصر امین، با تکیه بر شعر: علی معلم دامغانی)

 محمد بهاروند

 ران، دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ای
 )نویسنده مسئول(منیری غ الهحجت

 . )نویسنده مسئول( گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران 
یه  پارسا فوز

 ، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران 
یافت: یخ در یخ پذیرش:  3/6/1403تار  30/11/1403 تار

 

 چکیده:
سرودهییزیبا»پژوهش پیش رو تحت عنوان  سی، اخلاقی و عرفانیهای آیینی با قرائتشناختی  سیا در « های 

و سخنوران این حوزه یعنی: علی معلم شعر تنی چند از شاعران شیوه توصیفی ـ تحلیلی،  هب ،نظر داشته است تا
ــر امین ــی دامغانی، قیص ــ ن بررس ــینی، ر ــن حس ــیدحس ــروده های ادبیجاذبهپور و س های )بدیع و بیان( س

ارزش ادبی  ر نی ۀاین موروع را مورد توجه و تحلیل قرار داده و در یک مقایسانتخابی، زاویه نگاه شاعران به 
دهد آنچه از جستجوی انجام شده به دست آمد نشان می برساند. به رؤیت خواننده ها راو محتوایی این سروده

های آیینی و مدح و ثنای پیامبر در انشــای ســرودهق دســت نیرومندی پژوهشــی این تحقی ۀکه: شــاعران جامع
تاوان »مثل:  اشعار شاعران یاد شده در برخی ن ونههر یک از اند. ه چنین داشتهاسلام )ص( و ائ ه هدی )ع( 

از: « راز رشــید»پور و از: قیصــر امین« ظهر دهم عاشــورا»از: علی معلم دامغانی،  ...«این خون تا قیامت 
سینی، س سن ح سته وسرآمد بوده یدح صر ادبی زیبایی مثل: این ن ونه توان ستعاره، کنایه، ها را با عنا شبیه، ا ت

های )آرایه «آشنازدایی»و بالاخره  کنند،ثبت و ربط برای ه یشه در تاریخ شعر و ادب فارسی تکرار و مانند آن 
ساخته صر ادبی و خیال (دومعهو غیر بر ست کهعن سته کردن قرائت این انگیز دیگری ا های شاعران برای برج

 اند.های فراوان بردهسیاسی، انتقادی، فلسفی و عرفانی از آن بهره
 

 . های مختلف، شاعران معاصرشناختی، شعر آیینی، قرائتییزیبا ها:کلید واژه
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 مهمقد   -1

ــلامی به  تا ادبیات آیینی ــعار دینی»پیش از انقلاب اس ــرودهملقب بود و آن به « اش ــد که هایی اطلاق میس ش
صائب محتوای آن شوایان مذهب و مناقب و م شت پی سرگذ روعات دینی نظیر: توحید باری تعالی یا  ها را مو

(، اما در 84: 1370داد )رزمجو، ها که به صــورت مدایو و مراثی به رشــتۀ نظم کشــیده شــده، تشــکیل میآن
ها تر بر سر زباندر معنایی خاص مکتبیعران جوان و روزگار حارر ـــ مشخصاد دو سه دهۀ اخیر ـــ توسط شا

های شــعری، جای خود را در میان دیگر انواع ادبی پیدا کرد. این نوع و به تدریج به عنوان یکی از گونهافتاد 
شینه سی پی سیک فار سابقشعر، البته، در ادبیات منظوم و کلا ساله دارد و  صد  ضایل » ۀآن به دور ۀای چند  ف

4«خوانان 5«خوانانمناقب» و   گردد. ، یعنی قرن ششم به بعد بر می
ــورا  ــرت اباعبدالله )ع( در روز عاش ــایب حض ، ذکر مص ــعر آیینی از دیرباز تاکنون، ع دتاد نیز  ومحور ش
ست. با این حال، سی و غیره بوده ا سی این رویداد از جهات مختلف: مات ی، اخلاقی، عرفانی، ح ا شعر  وار

شوایان دآیینی در این محدوده  صوم )ع( و پی شهادت( دیگران امامان مع شده و زندگی و مرگ ) صه ن ین را خلا
ش شعر آیینی به:  صوم پرداخته،  ضرات مع شاعران به کدامیک از ح سب این که  ست. برح شته ا عر هم در بر دا

ــوی، مهدوی و غیره نامگذاری می ــورایی(، رر ــینی )عاش ــود )نبوی، علوی، فاط ی، حس و  منیرینک: غش
 .(1: 1403کاران، ه 

ائز اه یت بوده حزیبا آفرینی در پرداختن به این نوع ادبی، هم،  ۀنگاه هنرمند و نیز شیو ۀاز دیگر سو، زاوی
شه از زن شته و کدام گو صیت یا م دوح موردنظر توجه دا شخ شاعر با چه رویکردی به  ساس این که  دگی و برا

سیوی را مط و نظر قرار داده، قرائتهایی مثل: قرائ سی، ح ا سیا شی(، مات ی، اخلاقی،  ستای و  ت مدحی )
 (.53-42: 1386مجاهدی، نک: مانند آن به عبارت درآمده است )

شعر آیینی بر مبنای زیبا سی  ر ن برر رر  های این زاویه نگاهیا  ها، قرائتشناختیییباری، پژوهش حا
افراد  ۀقایســبا م ،و به طور رــ نی ،قرار دادهرا مورد توجه و تحلیل  ،اشــاره شــد هارا که در بالا بدان شــعرنوع 

 ( با یکدیگرســینیحپور و ســیدحســن یعنی: علی معلم دامغانی، قیصــر امین)پژوهشــی این جســتار  ۀجامع
 های مختلف را نیز در معرض داوری خواننده قرار داده است. چگونگی پرداختن به قرائت

 

                                                 
 .195-192: 2، ج: 1367. نک به: صفا،  4

 . همان. 5
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ی 1-1  ت تحقیقضرورت و اهم 
آید و ع ده هنرن ایی ادیبان و نی  به معنای خاص کل ه  اصــطلاحی جدید به شــ ار میاز آنجا که ادبیات آیی

های شاعران آیینی با رویکرد ظهور رسیده، بررسی سروده ۀدر قالب شعر به منصدر این حوزه ایرانی سخنوران 
تواند ( میهای مختلف )فرهنگی، اجت اعی، ســیاســی، فلســفی، عرفانی و ...شــناختی و تحلیل قرائتزیبایی

 . را ن ایانده و فراروی اهل تحقیق بگذاردشعر این نوع  ۀهای ناشناختجنبه
 
 
 

 
 پژوهش اصلی پرسش 1-2

صر ایران با مطالع ۀشعر آیینی در دور صر امین ۀمعا سینی با موردی: علی معلم دامغانی، قی سن ح سیدح پور و 
سی، اخلاقی، عرفانی و ...( هایی ه قرائتو نیز با چهای ادبی )بیان و بدیع( ای از جاذبهچه جاذبه سیا به نظم )

 ؟کشیده شده است
 

 پیشینۀ تحقیق 1-3
شی که به عینه ه  ست ۀپژوه ستقل و واب شد (ۀمتغیرهای )م رر را در بر گرفته با سید ،تحقیق حا ، اما به نظر نر

 اند:بعضی از مواد این تحقیق را فراخوانی کرده است از آن ج له ،هابرخی جستجو
: 53ادبیات و زبانها، ش اره  ۀ(، کیان شعر آیینی در زبان فارسی، فصلنام1386مجاهدی، مح دعلی )ـ 
 .53-42صص 
های دینی و عرفانی در سطو فکری مایه(، بن1402سبحانی، بلقیس؛ فلاح، علی؛ تسلی ی، صفا، )ـ  

 .76 ۀش ار ، شعر آیینی)قزوه، سبزواری، هراتی(، مجله: عرفان اسلامی
، پژوهشنامۀ بند عاشورایی موسوی گرمارودیزبان شعر در ترکیببررسی (، 1402یرزایی، طاهره، )م ـ

 .3 ۀش ار، فرهنگ و ادبیات آیینی
(، اساطیر کهن آیینی و مذهبی در 1403، )حسنی، غلامررا؛ ماندگار، علی؛ خزاعی وفا، مجیدررا ـ

حسن پور، نصرالله مردانی، سیّدشعر شاعران انقلاب اسلامی و ادبیّات پایداری )موردکاوی: ار قیصر امین
 .97ش اره  ،(سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب ماهنامۀحسینی و سل ان هراتی(، 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2172246/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
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(، شعر آیینی سده حارر با 1403اهید؛ پارسا، فوزیه، )عزیزی، ن ؛بهاروند، مح د؛ الهمنیری، حجتغـ 
موردی: شهریار، ح ید سبزاوری، علی  ۀرویکرد زیباشناختی و تکیه بر قرائت ح اسی )با مطالع

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(.عل ی سبک ۀگرمارودی(، ماهنامموسوی
 بحث و بررسی  -2

م دامغانی 2-1 علی معل   
او نیز ه راه سبزواری و علی . آیدی از شاعران و سخنوران پیش و پس از انقلاب به ش ار میعلی معلّم دامغان

به آواز در آورد و در کنار  1357را از پیش از سال  یهای شعر اعتراض و انقلابموسوی گرمارودی نخستین نغ ه
های آیینی و در ر ن سرودهشعرهای انتقادی و سیاسی به شعر آیینی هم بجدّ و با اشتیاق توجه نشان داد و 

تا پیش از انقلاب علیه استبداد داخلی و پس از انقلاب نیز ) فرهنگی در جهت مبارزات خود یۀمذهبی را دست ا
 . قرار داد( علیه استع ار
 ... تاوان این خون تا قیامتشعر: 

 های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت
 سیاسی  ـ قرائت انتقادیـ 

این شعر . است« ... قیامت      تاوان این خون تا » مثنوی، معلم «آیینی  عاشورایی»ی یکی از شعرها
، آنچنان که در شعرهای سنتی مع ول و متعارف است -( ع) امّا نه انتقاد از قاتلان اباعبدالله، سراسر انتقاد است

اعتراض شاعر . م جبار و فاسد یزیدها با نظاروزگار حارر و تطبیق آن ۀهای سلطو نه حتی انتقاد سیاسی از نظام
که با پیغام و پسغام با حضرت عهد کردند و سپس پی ان شکستند نیز ( ع) به کوفیان و هواداران امام حسین

روزگاران تاریخ  ۀاز کوفیان ه « سروده»انتقاد شاعر در این . پنجاه هجرت ۀنشینان دهامّا نه تنها کوفه ،هست
 . است

بل تا (، ص) داند که گریبان بشریت را از حضرت آدم تا حضرت خاتمآفتی می کوفی مسلکی را، معلّم
آنچنان که ، تاریخ بذر انسانیت و آزادگی را خشکانده است ۀامروز گرفته است و هم این آفت است که ه یش

 . های استبداد و خودکامگی  ه واره  فراهم بوده استزمینه برای رشد هرزه علف
و یزیدیان دیگر روزگار تاریخ را کوفیان ه ان عهد و ، آن روزگار بر مسند نشاندند یزید را کوفیان، آری

 . روزگار
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برگ و  -ود دنیویسآن هم تنها  -اینان پارسایان سلامت طلبی هستند که در حوادث روزگار به سود خود
ی فرستند امّا رفاه و سلامت خایند و بر قوم ظالم نفرین مزنجیر می، دهند و اگر چه در غم و رنج عاشوراهابار می

با خود  -شرمگینانه -توانند قربانی حقیقت کنند حتی اگر ننگ این سلامت را تا ابدشان را ن یۀخود و خانواد
 داشته باشند: 

ــم ــردی ــرگ ک ــرا ب ــاغ زه ــز ب ــری ــرگ  در ب
 

یم  کرد مرگ  بر  ـــ یم و ص ید ی خا یر  ج ن  ز
 

 
 

ما بر  ند  ما مت  نگ ســـلا ن گان  یو ب  چون 
 

 
 
 

خون  ین  ما ...تاوان ا بر ند  ما مت  یا ق  تا 
 

 (81: 1391دامغانی، )معلم  
به قلم   ای()رؤیایی، مکاشفه ی کربلا را در حالتی از خلسه  و بیانی سوررئالواقعه، معلم در ابتدای شعر

6کند تصویری است که از ت ثیل کناییآنچه به این بیان ک ک می. آورددرمی حاصل شده و « خورشید بر نیزه» 
  :شودنخست تکرار میبیت گون در چهار ی گونهبه انحا

ــید ــفق مل کرد خورش  روزی که در جام ش
 

 ها گل کرد خورشــیدچوب نیزه بر خشـــک 
 

ــدف در آب دیدم ــفق را چون ص ــید و ش  ش
 

یدم  یی خواب د یزه گو ن بر  ید را   خورشـــ
 

ــت ــید را بر نیزه؟ آری این چنین اس  خورش
 

ــت  ــه گین اس ــید را بر نیزه دیدن س  خورش
 

یب زنخ بر می یدبر صــخره از ســ  توان د
 

کم  یزه  ن بر  ید را  میخورشـــ یدتر   توان د
 

ــدف در آب دیدم ــفق را چون ص ــید و ش  ش
 

یزه  ن بر  ید را  ـــ یدمخورش خواب د یی   گو
 

« شخصیت» و« من»در اثنای شعر خواننده با دو . گشایدآنگاه از زخم و دردی کهنه زبان به شکایت می
ست و اآن منی که در اقلیت ، که گویی وجدان بیدار انسان در طول تاریخ است« ندمنِ دردم»روبروست: یکی 

اطل به جنگ ب« دل»اما در عوض با سلاح ، ه یشه برای یاری رساندن به حقیقت دستی خالی و ناتوان دارد
من و  این ۀسای. تامّا این مقدار در زمینگیر کردن باطل کافی نیس ؛کوبدمشت می، زندفریاد می. رودمی

 ت:حوادث سایه افکنده است و با قهرمان بل پهلوان حوادث ه راه و ه درد اس ۀشخصیت دردمند بر سر ه 

                                                 
 تمثیل،=  مثل ارسال»گوید: یی میشود. در تعریف تمثیل هماای است که از ترکیب تمثیل و کنایه تشکیل می. تمثیل کنایی، آرایه 6

. (299: 1384 همایی،) «بیارایند است حکیمانه مطلب متضمن و مَثلَ شبه یا مَثلَ که ییجمله به را نثر یا نظم عبارت که است آن

دو معنی قریب و  در لغت پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای»کنایه، نویسد: و در معنی کنایه می

رد که ذهن شنونده از اشد، و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و بکار بَبعید ب

 (.256و  255)همان: «. معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد
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خم همن ز ک بیهای  کنه دارم  ـــ بمش  ی
نه ی ک بوری  ـــ با ص نه دارممن  ی یر  ی د

بودم گرد  ن با یا ب موســـی  با  یل  ن  از 
با مح د هد کردم( ص) من   از یتی ی ع

می تان  بو ک ن ع با  ثور شـــب  یدمبر  ن  ت
جام دارمم خدا در  بر  خی صـــ ل ت  ن 

 دیر کردم ، صبر کردم، من زخم خوردم

یان دارم غریبم  جا آشــ چه این   من گر 
نه دارم ی ـــ ندر س خم داغ آدم ا  من ز

ـــ ـــی ش عیس با  بودمبردار  یک درد   ر
عاشــقی می هبا   د کردمثاق خون در م

چاه ک یدر»وفه در  یدممی« وای ح  شــن
کام دارم بی در  ت ج م نج  فرای ر ـــ   ص

 ...از کربلا شبگیر کردمین من با حس
 ( 77ه ان: ) 

به شدّت مورد انتقاد شاعر « من»این . درد و ناجوان ردمنی است بی، دیگر شعر« شخصیت»و « من»
ساز یزیدهای وقت بوده آن منی که در میان کوفیان بیش از هر دورانی به جلوه نشست و ه واره مسند. است
گاه و دردمند را در  ،«ش ر»و حتی « ع ر سعد»و « ادابن زی»و « یزید»بیش از « من»این . است وجود انسان آ

 است رار تاریخ آزرده است:
 بی درد مردم، خدا، درد مردم مابی

 از پا حسین افتاد ما بر پای بودیم
 از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند

 برگ کردیم، در بر گریز باغ زهرا
 چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما

 نامرد مردم، خدا، ردم مانامرد م 
 زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم
 دست عل دار خدا را قطع کردند

 یمزنجیر خاییدیم و صبر برگ کرد
 ...  یامت ماند بر ماتاوان این خون تا ق

 ( 81ه ان: ) 
  ماتمی، حماسی و عرفانیقرائت ـ 

دهد که عاشورا در شعر بازتاب می ۀواقع قرائتی دیگر از، شاعر با این نوع انتقاد، ه انطور که پیداست
اگر چه رعف اعتقادی و شخصیتی کوفیان ه واره . یاد کرد «مات ی، ح اسی  عرفانیقرائت »توان از آن به می

پیوند این رعف از تاریخ گذشته به  ، لیکنعصری بوده است مورد طعن و لعن شاعران و سخنوران هر دوره و
 . آیدبه ش ار میهای شاعر تاریخ حال و آینده از نوآوری

 
 شعر به طور کامل:

م   جام شــفق  که در  یدروزی   ل کرد خورشــ
 

ـــکبر   یدچوب نیزه خش گل کرد خورشــ  ها 
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ـــدف در آب دیدم ید و شــفق را چون ص  شــ
 

یدم  خواب د یی  گو یزه  ن بر  ید را  ـــ  خورش
 

ـــت ید را بر نیزه؟ آری این چنین اس  خورشــ
 

ـــت  یدن ســه گین اس ید را بر نیزه د  خورشــ
 

بر می یب زنخ  یدبر صـــخره از ســـ  توان د
 

کم  یزه  ن بر  ید را  ـــ میخورش یدتر   توان د
 

جام من می  تر کن ســـاقی امشـــبپیشدر 
 

یش  ب مدارا  من  قی امشـــببا  کن ســـا  تر 
 

ــنــد  بــر آبــخــورد آخــر مــقــدم تشــــنــگــان
 

 تــوانــنــدده حــریــفــانــم صـــبــوری مــیمــی 
 

ــنــنــدایــن تــازه  رویــان کــهــنــه رنــدان زمــی
 

یان  با ی ک ـــ ناش ند با  ن ی فر بوری را  ـــ  ص
 

تا ســحوری کی توانم ـــب  بت ش  من صــح
 

 مـن زخـم دارم مـن صـــبـوری کـی تـوانـم 
 

بار  م کوران را  هر  ـــ ل ت ش ظ ین  ک ـــ  تس
 

بار   م مت این صـــبوران را   ســـاقی ســـلا
 

 شـــکـیـبـمهـای کـهـنـه دارم بـیمـن زخـم
 

بم  ی غر یان دارم  ـــ جا آش ین  چه ا گر  من 
 

ــه دارم ــن ــری ــۀ دی ــن ــوری کــی ــا صــــب  مــن ب
 

ــم داغ آ  ــن زخ ــه دارمم ــن ــــی ــدر س  دم ان
 

ــم ــن زخ ــرادرم ــم ب ــل ــی ــاب ــب ق ــی  دار ت
 

ــرادر  ــم ب ــل ــی ــاب ــج ه ــوار رن ــراث خ ــی  م
 

 یــوســــف مــرا فــرزنــد مــادر بــود در چــاه
 

 یــحــیــیی مــرا یــحــیــی بــرادر بــود در چــاه 
 

ــانــگــرد بــودم ــیــاب ــا مــوســــی ب ــیــل ب  از ن
 

ــا عــیســــی شــــریــک درد بــودم   بــر دار ب
 

 مــن بــا مــحــ ــد از یــتــیــ ــی عــهــد کــردم
 

ثاق   ی م قی  ـــ عاش کردمبا  هد  م  خود در 
 

می تان  بو ک ن ع با  ثور شـــب  یدمبر  ن  ت
 

 شــــنــیــدمدر چــاه کــوفــه وای حــیــدر مــی 
 

 بــر ریــگ صــــحــرا بــا ابــاذر بــویــه کــردم
 

 عــ ــاروش چــون ابــر و دریــا مــویــه کــردم 
 

ندم باز را تر  ـــ چو اش ه  تی  ـــ  تاوان مس
 

ــدم  ــوان ــراو دار آواز خ ــع ــم از م ــث ــی ــا م  ب
 

ــر خــدا در جــام دارم ــلــخــی صــــب  مــن ت
 

ــ  ــرای رن ــام دارمصــــف ــی در ک ــب ــت ــج  ج م
 

کردم یر  کردم د بر  خوردم صـــ خم   من ز
 

کردم  یر  گ ب ـــ بلا ش کر ین از  ـــ با حس  من 
 

ید مل کرد خورشـــ جام شـــفق   آن روز در 
 

ـــک چوب نیزه  یدبر خش گل کرد خورشــ  ها 
 

 زدفــریــادهــای خســـتــه ســـر بــر اوو مــی
 

ــه وادی خــون پــاکــان مــوو مــی   زدوادی ب
 

ــی ــردمب ــی درد م ــدا، ب ــا خ ــردم م  درد م
 

ــردم  ــرد م ــام ــدا، ن ــا خ ــردم م ــرد م ــام  ن
 

یم بود پای  بر  ما  تاد و  ف ین ا ـــ پا حس  از 
 

بودیم  جای  بر  ما  فت و  یری ر نب اســـ ی  ز
 

ند یگ صــحرا نطع کرد ما بر ر  از دســـت 
 

 دســــت عــلــ ــدار خــدا را قــطــع کــردنــد 
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ــاوگــان مصــــطــفــی را ســــربــریــرنــد ــوب  ن
 

 مــرغــان بســــتــان خــدا را ســــر بــریــرنــد 
 

ــرد ــرگ ک ــرا ب ــاغ زه ــز ب ــری ــرگ ــمدر ب  ی
 

یم  کرد مرگ  بر  ـــ یم و ص ید ئ خا یر  ج ن  ز
 

ما بر  ند  ما مت  نگ ســـلا ن گان  یو ب  چون 
 

 تـاوان ایـن خـون تـا قـیـامـت مـانـد بـر مـا 
 

ید مل کرد خورشــ جام شــفق  که در   روزی 
 

ـــک چوب نیزه  گل کرد خوبر خش یدها   رشــ
 

 (81-77 )ه ان:  

یبستان شعر:  ماه غر  

های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت  
این  نخستین نکته جالب توجه در(. ع) مس طی است در مدح و ثنای امیر مومنان علی ،«ریبستانماه غ»

 . ستایش و ثناست و طلب ح ایت و شکایتج ع میان و  «علوی -آیینی»شعر 
پرداخته و ( ع) های اخلاقی یا ح اسی معصوممع ولاد اشعار مدحی و وصفی بیشتر به اوصاف و ویژگی

اعطای یک  ۀشاعر به واسط، حال آنکه در شعر مورد بحث از ه ان آغاز، نیست دل کردن و درد« واگویه»محل 
7لقب استعاری و ه زمان «  روزگار اکنون»با بغض و اندوه به توصیف ، «ماه غریبستان»به حضرت یعنی:  

 پردازد: می  های شخصیتی حضرتویژگی
 یدیده بگشـــا بر ســتم، بر این فریبســتان، علی

 

ــب  ــ ع ش ــتان علیید هایش  ژم، ماه غریبس
 

 (159: 1389دامغانی، )معلم  
 

 سیاسی   ـ قرائت انتقادی

                                                 
: 1384. )همایی، «ده باشنداستعاره، عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کر». استعاره:  7

 مکنیه. ۀارمصرحه و استع ۀ(. استعاره به اعتبار ذکر یا حذف یکی از طرفین تشبیه به دو نوع تقسیم میشود: استعار250

به در لفظ آمده و منظور گوینده مشبه باشد. محققه و مصرحه نیز گویند آن است که فقط مشبهٌ ۀتحقیقیه که آن را استعار ۀاستعار»

به را در لفظ شبهٌممکنیه یا بالکنایه، آن است که تشبیه در دل گوینده مستور و مضمر باشد و مشبه را ذکر کرده و  ۀتعارو اس

 (252-250)همان: «. به باشدل بر مشبهٌیی در لفظ بیاوند که دلیبه قرینهنیاورند، اما از لوازم مشبهٌ
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های شخصیتی آنچه منظور نظر شاعر است بیش از آنکه جلوه، این سرودهدر ه چنان که اشاره شد، 
ان گتشریو کبر و جهل و ستم ست گران و فاسقان در کنار اشک و آه و فغان ست دید، باشد )ع( حضرت امیر

 . دنیاست
8«تکرار»بدیعی  ۀبا استفاده از آرای، معلم دنیای امروز را در ، از بیت اوّل تا آخر، «دیده بگشا»و ذکر مکرر  

های ذکر اوصاف امام به تباهی ۀدهد و به بهانتاب نشان میبه شدت تشنه و بی، انتظار آمدن مردی از تبار آفتاب
اوو تصویر شاعر از روزگار امروز در بیت ذیل ن ایان . زنددست و پا می ظلم و فساد ۀپردازد که در لجّ عال ی می

 است:
 دیده بگشــا نقش انســان ماند با جامی تهی

 

سهی  سرو  شد  شک  رد لیلی، خ  سوخت لاله، م 
 

 )ه ان(  
 . دارد( قی و سیاسیاخلا، های فرهنگیدر زمینه) شعر قرائتی کاملاد انتقادی، ه چنان که ملحوظ نظر است
خواهد اعلام کند: اگر ظهور منجی عالم بشریت منوط می، های دنیای امروزشاعر با ترسیم تیرگی و تباهی

توجه . راهم آمده استفاین ظهور  ۀپس زمین  آنچنان که در روایات آمده  گیر و جهانیاست به ظلم و فساد ه ه
ولاد گفته امّا اراده ا( ع) نی علییع، م کن است مجازی باشد( عج) به جای حضرت مهدی( ع) شاعر به علی

 . توجیه گردد« رجعت» ۀتوان با استناد به عقیداو را کرده و هم می
با « ذوالفقار»خواهد حال می، بستن ظلم و فریب در دنیا است، آنچه در اینجا اهّ یّت دارد، به هر حال

 . کندچندان تفاوت ن ی ،ان اوآخرالزم فرزندبر فراز این ست کده یا فریبستان بچرخد یا ( ع) دست علی
 

 شعر به طور کامل:
ــتان، علیی ــتم، بر این فریبس ــا برس  دیده بگش

 

ــب  ــ ع ش ــتان، علییش  های دژم، ماه غریبس
 

 دیده بگشــا ای به شــهد مرگ نوشــینت ررــا
 

 زافدیده بگشـــا بر عدم، ای مســتی هســتی  
 

 دیده بگشا ای پس از سوءالقضا حسن القضا
 

 رنجور دردســتان، علیی دیده بگشـــا از کرم 
 

تان، علی ید غم، گنجور مردســ  بحر مروار
 

 دیده بگشـا رنج انسـان بین و سـیل اشـک و آه 
 

ناه جام گ هل و فر جام ج تان بین و   کبر پســ
 

شم آتش، خون و ترکش، و تیر   چاه بیم سرکش، خ
 

                                                 
یک به یکدیگر، یک کلمه را چند بار تکرار کنند ... پیداست دی نزند جمله. تکرار )یا کثرت تکرار(: آن است که در یک یا چ 8

ون مورد، و همچنان دیگر احوال کلمه و کلام از قبیل: عطف و استثنا؛ حذف و ذکر؛ تقدیم و تأخیر و امثال آن، چکه تکرار بی

 (.21)همان: ...« در غیر موارد مقتضی اتفاق افتاده باشد، مُخل فصاحت است 
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 دیده بگشــا برســتم، بر این غریبســتان، علیی
 

 تهیدیده بگشــا نقش انســان ماند با جامی  
 

 سوخت لاله، مرد لیلی، خشک شد سرو سهی
 

ند از آگهیز آگهی  ما هل  ند و ج ما هل   مان ج
 

ستان، علیی ساقی م صنم، ای  شا ای   دیده بگ
 

تان، علیی  نۀ هســ  تیره شـــد از بیش و کم آیی
 

 

 (159)ه ان:  
 

 شعر: انتظار خورشید

های مختلفبر مبنای قرائتتحلیل شرح و   
 . «انتظار خورشید» ای است تحت عنوانسروده ،علمدیگر شعر آیینی از م

هایی زیبا با زبان علی معلم سروده. )شکسته( محاورهبه زبان  ی استمثنوی کوتاه« انتظار خورشید»
رسد این نوع شعرها میبه نظر  بوده، از آنجا که شاعر با موسیقی نیز آشنا. محاوره و غیر رس ی انشاء کرده است

در « ورشیدانتظار خ»انتخاب شعر . برای ه راه شدن با ملودی سروده شده باشند ،انددیکنز «فتصنی»که به 
از  «تظارشعر ان»یا  «شعر مهدوی»های این نوشتار بیشتر به جهت زبان  غیر رس ی آن بود وگرنه در حوزه

 . های دیگری نیز شاهد آوردتوانستیم ن ونههای معلم میسروده
 

ی و ی(  قرائت سیاسی )مل   فرامل 
« شب»شاعر . است و فراملّی(ملّی ) زاویه دید کاملاد سیاسی، زاویه دید شاعر در انشای شعر مورد بحث

9را در این شعر ن اد . بشدت بی ناکند «ظهور ۀسپید»سیاهکاران و ست گران عالم گرفته است که از درخشش  
 اما فصل. را تا این زمان به تأخیر انداخته است «ظهور»داند که شاعر در این شعر زمین را زخم خورده تقدیر می

                                                 
به و گویند. سمبل نیز مانند استعاره، ذکر مشبهٌ( را در فارسی، رمز و مظهر و نماد میsymbolسمبل )»سمبل: نماد یا سمبل: .  9

به در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشخص دلالت ندارد، بلکه دلالت آن بر مشبهٌ -1مشبه است منتهی با دو فرق:  ۀاراد

به اچاریم که مشبهٌندر استعاره  -2یی از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم است. هاله چند مشبه نزدیک به هم و به اصطلاح

شود. جز این دو فرق، صارفه حتماً در معنای ثانوی دریابیم، اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می ۀرا به سبب وجود قرین

ه گاهی حسی است، ممکن است کاست اما مشبه علاوه بر این به همواره حسی سمبل عین استعاره است. مانند استعاره، مشبهٌ

 .(190و  189: 1370)شمیسا، « عقلانی هم باشد



 1404تابستان/هفدهمسال /63فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    95

 

 

قدم  دهجااین آن است که سواری به این زودی بر  ۀالتهاب جاده فرا رسیده است و این ه ه التهاب نشان دهند
 :ی واقعیت خواهد پوشاندرا جامه نخواهد گذاشت و کابوس شب پرستا

 
 شعر به طور کامل:

 ده نفس شبو بری ،وقتی انتظار خورشید
 ترسن از سپیده؟یگه که شب پرستا ن یکی می

 پشتشو آس ون شکسته ، آره مجروحه زمین
 یه کرکسه  هر کسه گرگ مردم ، مثل یک گوزن خسته

 که مثل کفتار روی استخوان این شکار نی ه جون نشسته
 مونه اما این جور ن ی، حرف کارد و استخونه

 برای زبون نفه ا یه زبون ه ین نگاهه
 چشم آدما به راهه، ستا التهاب جادهفصل 

 ن ی بینی که سفیدا از سیاهی ناامیدن
 ن ی بینی که سیاها وقت مردن رو سفیدن

 وقتی انتظار خورشید نفس شبو بریده 
 ( 123: 1389، دامغانیمعلم)ترسن از سپیده؟ی گه که شب پرستا ن یکی می

 

پورقیصر امین 2-2  
و ص ی ی، اندکی پیش از انقلاب کار سرایش شعر را آغاز کرد یعنی درست پور از شاعران محبوب قیصر امین

شعر کود  و نوجوان و شعر بزرگسالان دستی توانا و نیرومند دارد. شعر  ۀپور در دو حوزدر عنفوان جوانی. امین
 های اوست. ادبیات کود  و نوجوان یکی از ماندگارترین سروده ۀقیصر در حوز «ۀگل و غنچ»
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هر روز دهم ظشعر:   
ای را که همآن است که مقدبهتر  ،«ظهر روز دهم»و تحلیل شعر موفق و ماندگار  شرحپیش از ورود به 

به منظور آشنایی با شخصیت تاریخی  ،داشته است 1373بر نخستین چاپ این اثر در سال  ، خود،شاعر
 : مینوجوانی که در این شعر به تصویر کشیده شده  به رؤیت خواننده برسان

. نیست در کربلا حدود نه یا ده کود  شهید شدند و اما نام و نشان این کود  به روشنی پیدا اشاره:»
 . بوده است« ادهحرث بن جن»یا « مسلم بن عوسجه» و پسر «  روع  »اند که گویا نام او گفته

، تر داشته استدوست ز گ نامی ران اید این است که گویی خود نیتر میآنچه این ماجرا را زیباتر و شگفت
تبار در  نسب و ایل و وخود را با اصل ، زیرا بر خلاف رسم مع ول عرب که مبارزان در هنگام ورود به میدان

امیری »زند: با افتخار فریاد می، اش بنازداو به جای اینکه به نام و نشان و قوم و قبیله، کنندرجزهایشان معرفی می
داند ای میرهاست و چه نیک مولاییی او خود را ذ( ع) نم که امیر و مولایم حسینمن آ. «... حسین و نعم الامیر

 . خواهد در خورشید عاشورا محو شودکه می
نشان او ، وییمبیش از آنکه نام او را بج، پس بهتر آن دیدیم که ما هم به جای تاریخ نگاری یا داستانسرایی

توان هیچ گلی چید یا رنگ و بویی دید و ن ی، هست« لگ  » مکه در نا« لام»و « افگ»چرا که از . را بگوییم
سم جاو هم از محدودۀ یک اسم و یک ، و ه ان گونه که عاشورا خود در مرز زمان و مکان ن ی گنجد ،شنید

ای است برای بلکه آینه، او تصویری نیست که بتوان آن را درچارچوب یک قاب زندانی کرد. کوچک فراتر است
  .(18: 1373، پورامین) «یبینهایت تصویر

 
 های مختلف شرح و تحلیل بر مبنای قرائت

 قرائت حماسی ـ عرفانی
ا که رشادت و امّا از آنج، عاشورایی دارد ای آیینی اگر چه درون ایه« ظهر روز دهم» شعر نی ایی

شعار آیینی معاصر به در میان ا، گذاردهر گ نام را در ظهر عاشورا به ن ایش میآفرینی نوجوانی به ظاح اسه
 . ستاتازگی داشته و خواندنی ، ای که بر شعر حاکم استحس و حال کودکانه ۀواسط
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1پردازیصحنه، نخست ۀو تحلیل شعر قابل گفتگو است در مرحل شرحآنچه در  0 1و فضاسازی  1 زیبا و  
 متأثر کننده از ظهر روز دهم عاشورا است: 

 ...  روز عاشورا است
 بارید دشت میآتش سوز و عطش بر 

 در هجوم بادهای سرخ 
 لرزیدهای خار میبوته

 شدتر می از عرق پیشانی خورشید
 های داغ دم به دم بر ریگ

 شد تر میها کوتاهسایه
 ها را اند  اند  سایه 
 نوشیدهای تشنه میریگ

 زیر سوز آتش خورشید 
 ( 6 ه ان:) ... جوشیدآهن و فولاد می

به لحاظ ، کندآفرینی میموقعیت جغرافیایی و ساعات روز واقعه به زیبایی صحنه ۀنشاعر نه تنها در زمی
یز به زیبایی از باطل ن ۀقرار گرفتن لشگریان امام و جبه های موقعیت انسانی و ورعِ آرایی و فضاسازیصحنه

 عهد برآمده است:

                                                 
گویند ... . هر نویسنده صحنه را گیرد، صحنه میپردازی: زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می. صحنه و صحنه 10

کنند و بعضی منظور خاصی را دنبال می ون در استفاده از صحنه مقصود گیرد. بعضی از نویسندگابرای منظور خاصی به کار می

اساسی را  ۀ(. صحنه سه وظیف449: 1380افزاید )میرصادقی، نه. ... کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می

نگ یا ( ایجاد فضا و ر2قایع داستان ... ها و و( فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت1هده بگیرد: تواند در داستان به عمی

ها و وقوع حوادث تأثیری عمیق و تعیین کننده به ( به وجود آوردن محیطی که اگر به رفتار شخصیت3حال و هوای داستان ... 

 (.452-451آن مؤثر واقع شود. )همان:  ۀجا نگذارد، دست کم بر نتیج
ای از ادبیات یا قهناسی به وام گرفته شده، برای توصیف تأثیر فراگیر اثر خلااصطلاح فضا و رنگ از علم هواش». فضا و رنگ:  11

ای که از صحنه، توصیف و گفت و گو آفریده شود. فضا و رنگ با حالت مسلط مجموعههای دیگری از هنر به کار برده مینمونه

هوایی را )آرام، شوم، »فت چنین آمده است: ( در فرهنگ اصطلاحات ادبی سیل ون با ر531ن: شود، سر وکار دارد ... )همامی

 (532 )نک: همان:« گویند.کند، فضا و رنگ میشاق و غیره( که خواننده به محض ورود به نیای مخلوق اثر ادبی، استنشاق می
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 شور محشر بود 
 نوبت یک بار دیگر بود 

 خطی از مرز افق تا دشت می آمد 
 خط سرخی در میان هر دو لشگر بود 

 انبوه دش ن ، آن طرف
 غرق در فولاد و آهن بود 

 ی خورشید روشن بود این طرف منظومه
 این طرف هفتاد سیاره 

 چرخیدبر مدار روشن منظومه می
 بسیار ، دش نان
 اند ، دوستان

 این طرف کم بود و تنها بود 
 ( 7ه ان: )... امّا عشق با ما بود ، این طرف کم بود

 مرزکه در اینجا  - عشق ،قیصر. جالب توجه دیگر در شعر ه ین ج له است ۀ؛ نکت«عشق با ما بود»
ی نابرابر را در آن مبارزه« ما»کند و یا معرفی می( ایرانیان یا شیعیان) «ما»را از  -است( ع) حضرت اباعبدالله

 و نیز تکرار این ج له در پایان شعر:« شق با ما بودع»شاعر با گفتن این که، به هر معنا(. ع) حسین ۀحامی جبه
جدال حق ) را در این مصاف ه یشگی« ما»خواهد مورع فکری و عقیدتیمی، «امّا ه چنان با ماست، عشق»

ی روزگاران هیزید جریان ه واره زند :روشن کند و تاریخ گذشته را با زمان حال پیوند زند و پیام دهد که( و باطل
با او باید نفس ، جریان دارد« ما»او در زندگی امروز ۀحسین و اندیش. گونه استنیز ه ین( ع) حسین، است

 . کشید و با او باید جان داد
 کند:تر میو پیوند او با تاریخ این روزگار را مؤکد( ع) زنده بودن حسین ،قیصر ه چنین با تعابیری مشابه

 این صدای اوستی
 این صدای آشنای اوستی

 ستی« ما»از این صدا 
 (9)ه ان: . ی زهراستاین صدای زاده

دپدر ا  . کندکودکی خودن ایی می، سوم شعر( بخش) یز 
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 لبیک بگوید: « ؟را امهست آیا یاوری »د به دعوت امام که فرموده بود: خواهکودکی که می
 کودکی از خی ه بیرون جست 

 کودکی شور خدا در سر
 با صدایی گرم و روشن 

 ، اینک من» گفت: 
 ( ه ان)... « یاوری دیگری

آ طبیعی است که با دیدن این کود  ه ه شگفت زده شوند و از خود بپرسند: چگونه م کن است؟ی امّ 
دهد و نیز مین نسبت میبه آس ان و ز تشخیص( ۀاستعارو )« فرافکنی ادبی» ۀزدگی را به شیوشاعر این شگفت

 ها: به چشم
 یران آس ان مات و زمین ح

 ها از یکدگر پرسان: چشم
 «کود  و میدان؟ی»

 کار کود  خنده و بازی استی
 ( 10ه ان: ) ... . در دل این کود  اما شوق جانبازی است

دهد که: مادرم شود که : آیا مادرت از تو خبر دارد؟ پاسخ میرو میه پرسندگان روب، کود  وقتی با پرسش
شاعر با بیان این مطلب که به . زار کرده استی کارمن بسته و روانه ک رخود با دست خویش ش شیر پیکار بر 

1شاعرانهاغراقی  2 کند و بر آتش فضای احساس شور و هیجان شعر را صد چندان می ماند امّا اغراق نیست،می 
 دمد: و عاطفی شعر می

 ها افتاد در سینه یاز زبانش آتش
                                                 

( آنگاه در 77: 3681)شمیسا، « توصیفی است که در آن افراط و تأکید باشد»اغراق )مبالغه و غلو( آورده است:  ۀشمیسا دربار.  12

ه و اغراق وقتی مبالغه و اغراق و غلو در موارد عادی و به صورت عادی پسندیده نیست. مبالغ»گوید: آنها می« بدیعی»تعریف 

 (78)همان: «. یی باشدبدیعی دارد که با صنعتی همراه باشد یا در آن نکته و دقیقه و لطیفه ۀجنب

ان باز نماید اغراق آن است که سنخور چیزی یا کسی را چن»ر یک  نوشته است: کزازی نیز با تفکیک اغراق و غلو  در متن ه

ای نداشته باشد ... و غلو، برترین های انسانی چندان نگنجد و نمونهکه خرد آنرا بپسندد و روا بدارد؛ لیک در زندگی و در آزمون

ای از آن بتوان یافت. آزمون و زندگی نشان و نمونههنری که نه خرد آنرا پسندد و دوا بشمارد، نه در  ۀو پندارخیزترین گون

: 1385)کزازی، «. داند بتازدتواند لگام از توسن پندار برگیرد؛ و او را تا هر آن جای که شایسته میسخنور به یاری این آرایه، می

 (152و  151
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 هایی در میان آب ها آیینهچشم
 عکس یک کود  

 مثل تصویری شکسته 
 ( ه ان) ها افتاد ...در دل آیینه

ها بر پا شیونی در خی ه، ز دقایقیبعد ا ،رود و در دل گرد و غبار دشتکود  به مصاف با یزیدیان می
، یکی از تصویرهای زیبا و دیدنی در این سروده. شودانداز میبار دیگر به آس ان طنین شود و فریاد عشقمی

 ین که:او بیان « بلندی ش شیر کود »شاعر با تکرار . زمین کربلا با ش شیر بلند کود  است تعبیر شخم زدن
 خورد کودکی تنها که تیغش بر زمین می

 ش شیر بلندی داشتی، گر چه کوچک بود
 داستان کودکی تنها 

 ( 13ه ان: ) زدیکه ش شیر بلندش کربلا را شخم می
نگاه  ۀویر بکشد و این صحنه را بر پردت کوتاه کود  را به تصکوچک و قام ۀخواهد جثکنایه میقاب در 

 ما ترسیم ن اید که کودکی ده ساله در میدان رزم چگونه رفتار رقت انگیزی خواهد داشت؟ 
جاندار و ه یشگی نشان  عناصریرا ...  کود  گ نام و(، ع) حسین، تلاش دارد عاشورا ،ه چنان ،قیصر

 حسین   تاریخ گذشته نیست و لشگریان یزید و  سرگذشت یا، عاشورا ۀه حادثدهد و به خواننده تعلیم دهد ک
 . اندایستاده هنوز رو در روی هم( ع)

 
 شعر به طور کامل:

/ آتش سوز و  عشق تنها بودی/  کربلا آن روز غوغا بود/  کربلا غوغاست/ روز عاشوراست /  ظهر روز دهم
شد / از عرق پیشانی خورشید تر می لرزیدهای خار میبوته/  در هجوم بادهای سرخ بارید /عطش بر دشت می

/ زیر سوز  نوشیدهای تشنه میریگها را اند  اند  / شد / سایهتر میها کوتاههای داغ / سایهدم به دم بر ریگ /
 ،آس ان/  ها تشنهدر خی ه، کودکان/  غرق خنجر و دشنه، دشتجوشید / آتش خورشید / آهن و فولاد می

/ نیزه و زوبین / شور محشر بود  های زخ ی و بی زیناسب/ هر طرف افتاده در میدان: /  زمین خونین، غ گین
، آن طرفآمد / خط سرخی در میان هر دو لشگر بود / نوبت یک بار دیگر بود / خطی از مرز افق تا دشت می /

/ این طرف هفتاد سیاره / بر مدار  روشن بود منظومۀ خورشید، این طرف/ غرق در فولاد و آهن بود /  انبوه دش ن
، این طرف کم بوداند  / این طرف کم بود و تنها بود / ، دش نانبسیار / ، دش نانچرخید / روشن منظومه می



 1404تابستان/هفدهمسال /63فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    101

 

 

اما عشق با ما بود / شور محشر بود / نوبت یک بار دیگر بود / باز میدان از خودش پرسید / نوبت جولان اسب 
/ این صدای  ناگهان رعدی گران برخاستهای دوست / / از میان آس ان خی ه بود ساکت، دشتکیست؟ / 

« هست آیا یاوری ما را؟»/  این صدای زادۀ زهراست/ این صدا از ماستی /  این صدای آشنای اوستیاوستی / 
؟ / وری ما راهست آیا یاها خورد / باز هم برگشت / قف آس انو صدای او به سباد با خود این صدا را برد /  /

انعکاس این صدا تا دورترها رفت / تا دل فردا و آن سوتر ز فردا رفت / دشت ساکت گشت / ناگهان هنگامه شد 
کودکی /  کودکی از خی ه بیرون جستای دیگر / از مدار روشن منظومه بیرون جست / در دشت / باز هم سیاره

آس ان مات و زمین حیران / « / ، / یاوری دیگریمناینک » گفت:شور خدا در سر / با صدایی گرم و روشن / 
در دل این کود  اما شوق /  ستیکار کود  خنده و بازی« / کود  و میدان؟ی» / ها از یکدیگر پرسان:چشم

تو فرزند آن مردی که » گفت: / از گلوی خستۀ خورشید / باز در دشت آن صدای آشنا پیچید /  ستجانبازی
پای من در »: / کود  ما گفت/  هدیه از سوی ش ا کافی استیقلب میدان ریختی /  تی پیش؟ / خون او درلخ

کیست آن مادر که فرزندی /  پچ پچی در آس ان پیچید/  «راه را باید به پایان بردی/  و جوی پای اوستیجست
، آی کود »/: پرسید و صدای آشنا« / این زبان آتشین از کیست؟ / او چه سودایی به سر دارد؟/  چنین دارد؟ی

« ش شیر پیکار مرا بسته استی، بر ک رهای خود / مادرم با دست»مادرت آیا خبر دارد؟ / کود  ما گرم پاسخ / 
/ در  مثل تصویری شکستهعکس یک کود  / /  هایی در میان آبها آیِنهچشم/  ها افتاداز زبانش آتشی در سینه /

های آس ان را هم / اشک / چشم خون ز چش ان زمین جوشیددم / دیها افتاد / بعد از آن چیزی ن یدل آیینه
هر طرف / در میان گرد و خا  دشت /  کودکی دیدمتنها / ، هامن پس از آن لحظهای پوشید / ه چون پرده

بر سپاه تیرگی پیروزی /  / تیر شهابی روشن و شب سوزی، این منم»خواند: / خروشید و رجز می/ می گشتمی
خواند و آنگه سوی دش ن « / / آتشی در خرمن دش نی برق تیب آبدار من/  افروزیخورشید جهان، شیدسرورم خور

ی از ایل و تبار و چیز/  گفتدر رجزها چیزی از نام و نشان می/  رفتهر یک از مردان به میدان بلا می/  راند
او /  دیدمی د آن صدای آشنا /ر وجواو خودش را ددید از خورشید / ای میخودش را ذرهاو گفت / دودمان می

کودکی تنها به / گفت و ه چون شیر مردان رفت / و زمین و آس ان دیدند: /  خدا را در طنین آن صدا می دیدی
در دل میدان به پیران درس ، / اینک این کود /  دادندکودکان را درس می/ تاکنون در هر کجا پیران /  میدان رفت

چشم او هر سو که /  سوختاش از تشنگی میسینه/  دوختبه آن سوی سپاه تیرگی میهایش را چشم/  آموخت
رفت / با خودش تیغی ز کودکی لب تشنه سوی دش نان میرویید / میدر نگاهش جنگلی از نیزه /  چرخیدمی

مردانگی  یدانه/  های کودکانهر زمین کربلا با گامدخورد / کی تنها که تیغش بر زمین میکودبرد / برق آس ان می
غرق ت اشا ، آس ان/ کود  ما در میان صحنه تنها بود /  ش شیر بلندی داشتی، گرچه کوچک بودکاشت / می
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زد / آس ان زد / و زمین از خستگی در زیر پای او / نفس میآس ان از پیش چشم خویش / پس می، ابرها رابود / 
ی ش شیر را در دستهخواند / خروشید و رجز می/ می راندمیکودکی تنها به سوی دش نان کوبید / بر طبل می

چرخید / برق تیغش پارۀ خورشید / شیهه اسبان به اوو آس ان در دل گرد و غبار دشت می/  چرخانددست می
 و سوارانورد / تیب را ناگه فرود آ/ کود  ما با دل صد مرد /  پیچیدمیها در دشت / رفت / و چکاچا  بلند تیبمی
دانم چه شد دیگر / بس که ... / من ن ی های آهنین انداختای در قلبلرزهز روی زین / بر زمین انداخت / را 

رغی از میدان به سوی آس ان ممیدان خا  بر سر زد / بعد از آن چیزی ن ی دیدم / در میان گرد و خا  دشت / 
از بام خود افتاد ، آفتابزد فریاد / ، عشق/  ن شدگلگو، عرش/  دشت پر خون شدپر زد / پردۀ هفت آس ان افتاد / 

... / قصۀ آن کود  پیروز /  دیدبعد از آن تنها خدا میدید / تنها خدا می، بعد از آنها پیچید / شیونی در خی ه /
استان دماند / آید / داستانش تا ابد در یاد میها سینه به سینه گشته تا امروز / بوی خون او هنوز از باد میلسا

/ خون او در  ل جاری استهای گ  خون او امروز در رگ/  زدیکه ش شیر بلندش کربلا را شخم مینها / کودکی ت
او را / در ، این زمانون او در سرخی رنگین ک ان پیداست / خست / خون او در آس ان پیداست / نبض بیداری

ست / های سرخ باید جست / از میان خون پا  او در آن ممیان لاله باغ /  روز عاشوراستیدان / باغی از گل ر 
 ( 17-6ه ان: ) اما هم چنان با ماست، عشق/  لب تشنه و تنهاست، گل

 
 روز ناگزیر شعر: 

های مختلفبر مبنای قرائت و تحلیل شرح  
 . مهدویت محوریتبا  ه ین شاعر،از  است ایسپید سرودهنیز « روز ناگزیر»

 ،طور حتم اتفاق خواهد افتاده در آن ب« ظهور»د دلالت بر زمانی  دارد که خو« روز ناگزیر» کناییترکیب 
 . «یک روز از ع ر دنیا باقی مانده باشد» اگر چه حتی
 کنند و با گفتن این که: سخن را آغاز می ،آلودبا تصویر فضایی مه ،قیصر

 هر روز ، گذرداین روزها که می
 کنم که کسی در باد احساس می

 زندفریاد می                       
 کنم که مرا احساس می
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 های مه آلود از ع ق جاده
1یک آشنای دور 3  (،59: 1382، پورامین) ... زندصدا می 

، تا طلوع انگور»خواهد اینگونه القا کند که: به نزدیکی زمان ظهور اشاره دارد و به بیان سهراب سپهری می
 (115: 1391سپهری، نک: ). «چند ساعتی بیشتر راه ن انده است

 
ی( سیاسیقرائت فرهنگی، اخلاقی،  ی و فرامل   )مل 

پردازد و با ترسیم و تشریو می« ناگزیروز ر»های فردی و اجت اعی و نیز سیاسی شاعر آنگاه به دگرگونی
 ید:ن اطرح می -یکان یکان -انسانهای تا این روزگار را ۀآن واقعات در حقیقت آرزوها و آرمانها خود وه 

یابند تا سری بلند کنند و آفتاب عابران خ یده و سرگرم دنیا برای نخستین بار فرصت می« روز»در آن 
 . افتنددوست می یهایی که مشغول روزمرگی بوده به تکاپودست. گر باشندحقیقت را نظاره

 : گراید و سخنی از دش نی و تهدید نیستها از سیاهی به سپیدی میانسان ۀآن روز رابط
 های پستی صندوق

 ( 60: 1382پور، امین) آن روز آشیان کبوترهاست
شود و زیر پای ان پاس داشته میدر آن روز کرامت آدمی، آری. استو دست خواهش و الت اس کوتاه شده 

 شود:تابلوی ورود سر درها می« محترم ش ردن کرامت انسانی»در آن روز . ران پای ال ن ی شودبتکم
 درهاروزی که روی 

 ای بنویسند:با خط ساده
 ( 61ه ان: )...  «م نوعی، تنها ورود گردن کج»

ش لبخندهای خود گردد و شاعران دست از فروها بر میدریب به لبلبخندهای حقیقی و بی، آن روز
خواب در ، ترو از ه ه مهم. شودمثل لباس نرخ تعیین ن ی «احساس»و  «عشق»روی  ،آن روز. خواهند کشید

 . گرددبه صلو و آشتی مبدل می یکشد و جنگ و دش نها خ یازه مین مسلسل دها
 ...  آن روز

                                                 
ترین شگرد شاعری و کلام ادبی که و برجسته ترینبدیع»نمایی(: پارادوکس )متناقض. آشنای دور، ترکیبی پارادوکسیکال است.  13

ن به لحاظ مفهوم آتصویری که دو روی ترکیب »(. و آن عبارت است از: 294: 1376)وحیدیان کامیار، « بسیار زیبا و رندانه است

کدکنی، ی)شفیع«. شودرغم تناقض و عیب شمرده شدن در منطق، در هنر اوج تعالی محسوب میکند اما علییکدیگر را نقض می

1370 :37) 
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 هالخواب در دهان مسلس
 کشد خ یازه می

 ی سربازی های کهنهو کفش
 های قدی ی در کنج موزه

 خورد با تار عنکبوت گره می
 ها روزی که توپ

 در دست کودکان 
 ( 63ه ان: ) ...شود از باد پر می

ن اید و شاعران کریه خود را پوشانده و عدالت و برابری بر جای آن رخ می ۀتبعیض و تفاوت چهر ،آن روز
اشتیاق خود را از ، شاعر در پایان. بگویند در لفافه سخن ،شانر مجبور نیستند از بیم نان یا جانو سخنوران دیگ

از یک جناس )جناس تام( میان هستم )=رابطه( و و با کاربردی زیبا   کندتقدیم رسیدن آن روز بیان میهرچه به 
 : دهدحسرت و شوق خویش را این گونه نشان می هستم )=وجود دارم؟( 

 ای روز آفتابیی
 های خدا آبییای مثل چشم
 ای روز آمدنی

 آمدنت روشنی، ای مثل روز
 هر روز ، گذرداین روزها که می

 در انتظار آمدنت هستمی
 اما 

 من نیز ، با من بگو که آیا
 ( 65ه ان: ) در روزگار آمدنت هستم؟

ی آمال و آرزوهای ست و شاعر ه ها «زامعرفت»و  «آرمانگرا»قرائتی ، قرائت قیصردر این شعر، باری
 . ظهور نشانده است ۀاسی در شعر به منصاجت اعی و سی، فرهنگیانسان گذشته و معاصر را در ابعاد 
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حسن حسینیسید 2-3  
وی یکی از . بودمدار و ه سو با انقلاب از سخنوران ارزش و شاعران انقلاب اسلامیحسن حسینی از سید

حسینی در انتقاد . و در عین حال مخالف با مظاهر دنیا پرستی غرب است «رفاه طلبی»و  «دردیبی»منتقدان 
دیگر شاعران  های او ازسخن و سروده، و از ه ین رو. بردبهره می« طنز» ۀهای خود مع ولاد از شیوسروده

 . انقلاب ت ایز یافته است
 

 راز رشید شعر: 
 های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت

 -آیینی»ادبیات و شعر  زۀو نیز شعر معاصر در حو سیدحسن حسینیهای معروف از سروده« راز رشید»
 ۀبه رشت« سپید»در قالب  )ع( این شعر در شأن و عظ ت شخصیتی حضرت ابوالفضل عباس. است «عباسی

هایی است که تا امروز به موروع شخصیت عباس در کالبد شعر پرداخته و یکی از زیباترین سروده هسخن در آمد
 . استی شاعرانه ذهن و زبان ۀجذاب و پرورش یافت، تصویرهای شعر زیبا. است

از  « هاشمق ر بنی» :ها یعنیدر میان عرب( ع) به مناسبت لقب عباس بن علی  حسینی در آغاز شعر
 کند: استفاده می« ماه» ۀمصرّحی استعاره

 ی ماه به گونه
 نامت زبانزد آس انها بود

 و پی ان برادری ات 
 ( 19: 1391، حسینی) ...با جبل نور 

تازه و برای نخستین بار است که  ،بردبه کار می« حضرت»ها و ن ادهایی که شاعر برای شخصیت استعاره
اند تا ابعاد آن شخصیت ن ادها از عناصر تاریخ عاشورا و معارف دینی وام گرفته شده. گیردمورد استفاده قرار می 

 ،تشخیصردهای با رهاو ادبی مضامین ی اسلامی به ن ایش در آورده باشد.بزرگوار را در چهارچوب قاب ارزشها
 که:  این مثل. شنیدنی است خواندنی یادر نوع خود  در این سروده شاعر نیز کنایه و ...

پس تو بر لب فرات نرفتی که فرات تو را بر لب خویش آورد ) تو بود ۀفرات نبودی بلکه فرات تشن ۀتو تشن
 ( تا از تو بنوشد

 یا اینکه: 
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های حقیقت وجودی تو بر ه گان بتدریج فاش شد شدی و زیبایی افشا، تو در باران متواتر ش شیر و پولاد
 ...  و

 تو آن راز رشیدی 
 رات که روزی ف

 بر لبت آورد 
 و ساعتی بعد 

 در باران متواتر پولاد 
 ( 20ه ان: )بریده بریده افشا شدی 

 
 قرائت حماسی، اخلاقی  عرفانی

. است و عرفانی اخلاقی ،قرائتی ح اسی، کربلا یواقعهقرائت شاعر از به تصویر کشاندن شخصیت دوم 
 . استبوده های هنری شعر و سبب ماندگاری آن ویژگیاز ، خلق توصیفات ن ادین و تصویرهای کوتاه و بدیع

 
 شعر به طور کامل:

 /های جهاد چون آیه/  با جبل نور/  اتو پی ان برادری/  ها بودنامت زبانزد آس ان /ی ماه به گونه
ده بری /در باران متواتر پولاد  /و ساعتی بعد  /بر لبت آورد  /که روزی فرات  /تو آن راز رشیدی  /محکم 

طولانی  /ی حرم و انتظار در بهت کودکانه /در میان نهاد  /گاه تو را با مشام خی ه /و باد  /بریده افشا شدی 
  / شام غریبان / کوه از ک ر شکست /و کنار در  تو  /بر لبت آورد  / که روزی فرات /تو آن راز رشیدی  /شد 

در خط   / گلوي شورشي تو / آراستميصف  / سنگین و پرهیاهو / سکوت / مرحوم سیدحسن حسیني
آه از نهاد علق ه  / و زیر تابش خورشید / کشیددستي دوباره مي / بر یال ذوالجناح باد /  مقدم فریاد

 / بر یال ذوالجناح باد / گلوي شورشي تو / شکستدرهم مي / سنگین و پرهیاهو / سکوت / خاستیبرمي
به  / هاي برهنهبر کوهان کوه / و خورشید / غلتیدزیر زانوان تو مي در /  سرخ و سیراب علق ه  / زدشتک مي

 ( 20و  19ه ان: ) ... رفتاسارت مي
 

 گیرینتیجه -3
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پژوهشی این تحقیق دست  ۀدهد که: شاعران جامعآنچه از جستجوی انجام شده به دست آمد نشان می
اند. ه چنین هر لام )ص( و ائ ه هدی )ع( داشتههای آیینی و مدح و ثنای پیامبر اسنیرومندی در انشای سروده

ظهر »از: علی معلم دامغانی، ...« تاوان این خون تا قیامت »ها مثل: یک از شاعران یاد شده در برخی ن ونه
ها را با عناصر از: سیدحسن حسینی، سرآمد بوده و این ن ونه« راز رشید»پور و از: قیصر امین« دهم عاشورا

برای ه یشه در تاریخ شعر  ،بدیععلم بیان )صور خیال( و  علم ۀهای ادبی در حوزاستخدام آرایه زیبایی باادبی 
های برساخته و غیرمعهود( عنصر ادبی و )آرایه« آشنازدایی»اند. و بالاخره و ادب فارسی ثبت و ربط کرده

، انتقادی، فلسفی و عرفانی های سیاسیانگیز دیگری است که شاعران یاد شده برای برجسته کردن قرائتخیال
فضل تقدم داشته و شعر آیینی به معنای  این سه تن، علی معلم دامغانیالبته از میان  اند.های فراوان بردهاز آن بهره

 شروع کرده بود. اسلامی خاص را از پیش از انقلاب
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